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  بررسي استعاره در ديوان ناصرخسرو
                        

  ابراهيم  ظاهري ـ حميد رضايي
  

  چكيده
هدف از نگارش اين مقاله بررسي مواد استعاره، ساختار استعاره، ويژگي و    

. ر ديوان ناصرخسرو استسازي به عنوان مهمترين عنصر خيال دشگردهاي استعاره
هاي مختلف مردم، طبيعت، دنيا و آسمان مهمترين اعضاي بدن انسان، طبقه

عناصري هستند كه ناصرخسرو به عنوان مواد استعاره در ديوان خود از آنها بهره 
  .برده است

هاي مختلف خود به ناصرخسرو بيشتر براي توضيح و تبيين انديشه
وجه داشته و براي اين منظور نيز از استعاره مصرحه عناصرخيال از جمله استعاره ت

  .تر است، بيش از ديگر انواع استعاره استفاده كرده استنمطلقه كه فهم آن آسا
-آورد و در بيت نخست تشبيهي ميسازي معمولاًناصرخسرو براي استعاره
 يوةكند؛ شبه آن تشبيه را به استعاره تبديل ميهاي بعد با حذف مشبه يا مشبه

 يا گروهي مطلبي يء موضوعي، شخصي، ش اين است كه ابتدا در بيتي دربارةديگر،
-آورد؛ از استعارهاي در رابطه با آن موضوع ميگويد و سپس در بيت بعد، استعارهمي

هايي است كه در چيستان به كار هايي كه در ديوان ناصرخسرو آمده است، استعاره
دهد، يافتن مستعارله و در مورد آن چيستان مياند و با توصيفاتي كه ناصرخسررفته

  .آسان است
  ناصرخسرو، استعاره، طبيعت، دنيا، طبقه هاي مختلف جامعه: كليدواژه 

  
  
  
  

                                                           
  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور، عهده دار مكاتباتاستاديار  faanid2003@yahoo.com         
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهركرد  

  15/2/93 :پذيرش نهايي ـ 20/6/92 :تاريخ وصول
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  مقدمه -1
جا به برخي  در متون بلاغي تعاريف گوناگوني از استعاره شده است كه در اين

معرفي استعاره پرداخت براي نخستين بار ارسطو به . شوداز اين تعاريف اشاره مي
از نظر او، استعاره عبارت است از استعمال نام چيزي ). 29/ زبان شناسي و ادبيات(

كشتي من : از جنس به نوع)الف: : شماردبراي چيز ديگر و چهار نوع براي آن بر مي
ده : از نوع به جنس) جا ايستاده كه ايستادن جنس است و لنگر انداختن نوع؛ باين

) استفاده شده است؛ ج» بسيار«بزرگ كه ده هزار رقمي معين به جاي جنس هزار كار 
اي بيرون كشيد كه بيرون كشيدن به جاي قطع زندگانيش را با روئينه: از نوع به نوع

محمد بن ). 20-19/ استعاره(بر اساس تمثيل ) است و دكردن به كار رفته 
معني وي «: نويسداستعاره ميدر تعريف » غةترجمان البلا«عمرالرادوياني در كتاب 

چيزي عاريت خواستن باشد و اين صنعت چنان بوذ كي اندر او چيزي بوذ نامي را 
حقيقي يا لفظي بوذ كي مطلق آن به معني باز گردذ، آن گه گوينده مر آن نام را به 

به اعتقاد جاحظ ). 40/ترجمان البلاغه(»جاي ديگر استعارت كنذ بر سبيل عاريت
 .ـه386(رماني. اشاستعاره ناميدن چيزي راست به نامي جز با نام اصلي) ق.ـ ه225(
ابوهلال . دانداستعاره را استعمال عبارت در موردي غير از كاربرد اصلي لفظ مي) ق
نيز استعاره را انتقال عبارت از مورد استعمال لغوي آن به مورد ديگر به ) ه ق 395(

-استعاره را جانشين كردن كلمه ) ق.ـ ه396(عبداالله بن معتز . داندمقصود خاصي مي
به اعتقاد . داند كه پيش از اين به آن شناخته نشده بوداي مياي براي پديده

 طرف ديگر بردن يكي از دو سوي تشبيه و ارادةاستعاره نام ) ق.ـ ه626(سكاكي
نگاهي به ( تشبيه است، با توجه به اين كه مشبه در جنس مشبه به داخل باشد

عبدالقاهر جرجاني در تحليلي كه از موضوع ). 20-17/  مطالعات استعارهخچةريتا
كند؛ استعاره اين است كه دلالت بر اثبات حكمي بر لفظي مي«: گويدكرده است، مي

دهد  وضع نشده قرار ميراي آنيعني آن را از اصل لغوي خود درآورده و در جايي كه ب
ي است كه بين معني نخستين و تهاه خاطر شببرد و اين انتقال هميشه بو به كار مي

  ). 148/اسرارالبلاغه (معني بعدي وجود دارد 
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كند تا با به كار استعاره يكي از مهمترين تمهيداتي است كه شاعر يا نويسنده سعي مي
گيري آن، سخن خود را مؤثرتر بيان كند و از نظر جايگاه در ميان انواع مختلف 

رمند و استعاره بزرگترين كشف هن«. آيدحساب ميصورخيال مهمترين صورت به 
توان رفت  زبان هنري است و ديگر از آن پيشتر نميترين امكانات در حيطة عالي

از بين صورخيال، در ديوان ناصرخسرو بيشتر از صنعت تشبيه استفاده ). 142/بيان(
وره همه به در اين د. شده است و استعاره، كنايه و مجاز در مراتب بعدي قرار دارند

 ).138/ سبك شناسي(تشبيه تمايل دارند و استعاره تا حدودي مرسوم است 
 بدين منظور به ي استعاره در ديوان ناصرخسرو است؛هدف اين نوشتار، بررس

اهميت . شودها در ديوان او از جهت ساختار و مواد استعاره پرداخته ميبررسي استعاره
ودن تصاوير شعري يك شاعر ان نو يا كهنه بي در اين است كه ميزيهاچنين پژوهش
توان پي برد و شود همچنين به نگرش او نسبت به مسائل مختلف ميمشخص مي 

 .فهميد كه هر شاعري بيشتر از چه عناصري در تصويرسازيهاي خود بهره برده است
 پي بردن به شگردهاي يك شاعر در تصويرسازيها، از ديگر نتايج اين نوع ،در ضمن
  . هاستپژوهش

 استعاره در ديوان ناصرخسرو، ة تحقيق بايد گفت كه دربار در زمينة پيشينة
تحقيق مستقلي صورت نگرفته است؛ اما در آثار برخي از محققان اشارات كوتاهي در 

كتاب ارزشمند صورخيال در شعر فارسي تأليف شفيعي كدكني . شوداين باره يافت مي
 صورخيال در شعر ناصرخسرو بحث ر آن، دربارةعي  است كه ديكي از مهمترين مناب

بلاغت در هاي همچنين در مقاله). 563-550/ صورخيال(نسبتاً مفصلي شده  است 
 اصرخسرو از محمد فشاركي و گسترةشعر ناصرخسرو از محمد علوي، هنر شاعري ن
يوان اي به مبحث استعاره در د اشارهرخرد و خيال در شعر ناصر خسرو از ليلا نوروز پو

  .ناصرخسرو شده است
  شگردهاي كاربرد استعاره در ديوان ناصرخسرو-2

كاربرد استعاره در ديوان ناصرخسرو، به طرق مختلفي است كه بررسي آنها 
نخستين و پر ) الف: ن كنديتواند برخي از ويژگيهاي سبكي اشعار او را تبيمي

آورد سپس در  ميبسامدترين شيوه، اين است كه شاعر نخست در بيتي يك تشبيه
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مصرع بعدي همان بيت يا ابيات بعد يكي از طرفين تشبيه را حذف و آن تشبيه را 
  :كند؛ براي مثال دربيت تبديل به استعاره مي

  مانده به چنگال گرگ مرگ شكاري                    گرچه ترا شير مرغزار شكار است               
  :و سپس در بيت بعد) بيه بليغتش( شاعر مرگ را به گرگ تشبيه كرده 

  جز تو بسي نيز دردمند و فگارست         گر تو از اين گرگ دردمند و فگاري          
)48(  

را ذكر كرده است و بنابر، اين ) رگگ(به   مشبه را كه مرگ باشد حذف و مشبه
اي اصل كه واحد معني در شعر سنتي بيت است، بايد در اين بيت لفظ گرگ را استعاره

  .براي مرگ قلمداد كنيم
  :     يا در بيت زير
  زين      فكرتت بايد و از عقل بدو برن راه درون مركب                اي برادر، به چني

فكرت به مركب و عقل به زين تشبيه شده است و :     دو تشبيه به كار رفته است
  :سپس در بيت بعد

  جان دانا نشود بر فلك پروين           جز بر اين مركب و زين، زين چه زشت و ژرف 
)283(  

هاي بيت قبل ذكر شده است؛ يعني مركب و زين كه در اين بيت بهفقط مشبه
 تشبيه به ـةدر اين شيوه گذر از مرحل. هايي از فكرت و عقل استبه ترتيب استعاره

اتي را به در اين شيوه نيز گاهي شاعر كلم .استعاره به خوبي در اشعار او نمايان است
سمبوليك مذهبي هستند   رمزي وبرد كه عمدتاً جزء مفاهيمبه كار مي صورت رمزي

  :توان از آثار منثور شاعر كمك گرفت؛  مثلاً در ابيات زير براي تأويل آنها ميو بعضاً
         كس نيست جز آل او دهاقين  در باغ شريعت پيمبر                                  

  يتون ببين در اين باغ                                و آن شهر امين و طور سينينتين و ز
      از دانه و ميوه و رياحين             در باغ شو و كنار پر كن                             

)51(  
در معناي رمزي به » رياحين«و » ميوه«، »دانه«، »زيتون«، »تين«هايواژه
پس «: نويسد ناصرخسرو در كتاب وجه دين در تأويل برخي از آنها مياند وكار رفته

 باري پيوسته است بي هيچ خواهد كه به كلمةگويم كه به تين مر سابق را مي
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و به زيتون مر نام سوم را خواست كه آن زيتون مبارك بود كه امامت بدو ... ميانجي 
اند در زمين دل هد كه رسته شدهخوانارسيده تأييد يافت و بدان دانه مر اساس را مي

و بدان مر امامان را خواست كه خيرات ايشان از ... و فاكهة كثيره ... ناطق از تعليم او 
هاي ديگر در اين زمينه در ابيات زير نمونه). 85-80/دينوجه(» عالم بريده نيست

  :نشان داده شده است
  ن خوان ا قر، هان اين خوان معنيستاقر

  يكي ميزبان كيست اين شهره خوان را                                                        
   خوب آن خورد نان و نعمت                                    اين خواناز 

  كه بشناسد آن مهربان ميزبان را                                                               
)11(  

  زرد و كهن پيرهن جانست                                            اين كه شد 
  تن باشد جان را و خرد را پيرهن                                                            

  عاريت داشتم اين از تو تا يك چند                                         
  پيراهنپيش تو بفگنم اين داشته                                                             

)35(  
  عمرت                                 درياست جهان و تن تو كشتي و 

  باديست صبائي و جنوبي و شمالي                                                     
                                      شب و روز نهالد            هيچ همياين باد

  شايد كه تو ز اندوه سفر هيچ نهالي                                                            
)43( 

 موضوعي، شخصي، شيئي يا   اين است كه ابتدا در بيتي دربارة ديگرشيوة ) ب
 در رابطه با آن موضوع اي راگويد و سپس در بيت بعد استعارهگروهي مطلبي را مي

  :ت زيرابي اآورد؛ براي نمونه درمي
  ست و پر پيچ و خمم ا   پر از باد و د          نگه كن كه چون مذهب ناصبي          

  تر مرمـو اشــي چي هايها       ز هر               بان  شبي ه ي مرو از پس اين رم
)62(  



  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بررسي استعاره در ديوان ناصرخسرو

  

32 

ال
س

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
 ـ 
رم
چها

 
13

92
تم
 هف

ارة
شم

 ـ 
 

  را گفته است سپس در بيت دوم، رمةي مذهب ناصبي مطلبر بيت اول دربارةد
در برخي موارد نيز . اي براي پيروان مذهب ناصبي آورده استبي شبان را استعاره

  :آورد بعد آن را با لفظ اصلي آننخست موضوع را با استعاره  مي
  اي خواجه از اين اژدها حذر كن                    كاين سخت ستمكار و بد نشان است

  ست ار او را لقب زمانــرا كه مــزي       من زمن شده ستم              نشگفت كزو 
)191(  

كه »زمان«در بيت اول اژدها استعاره از زمان است و در بيت دوم خود لفظ 
هاي ديگري از اين شيوه ابيات زير نمونه. موضوع سخن است، به كار رفته است

  :هستند
   از چه نهاد؟زندان و بندشدر اين          ي  ــــد زو گناهـــــخداوند ار نيام

  د آفرين بادــن زندان و اين بنـــ     بر اي     زندان جهانست و تنت بندترا 
)61(  

  جهانسخره گرفته ست ترا اين          ك            ـ پيك جهاني تو بينديش ني
  د در دهان؟ه يك روز كشــــ                    ناگاين نهنگهيچ نترسي كه ترا 

)13(  
هايي است كه هايي كه در ديوان ناصرخسرو آمده است، استعارهاز استعاره)    ج

دهد، اند  و با توصيفاتي كه ناصرخسرو در مورد آن چيستان ميدر چيستان به كار رفته
  :يافتن مستعارله آسان است؛ براي نمونه

  ده به پاسبانيـــروف شـــ        معرد شايگاني                          ــــآن جنگي م
  وانيـــر سرش كلاه ارغـــ  ب ق تعويذ                               ــدر گردنش از عقي

  بر روي نكوش چشم رنگين                                  چون بر گل زرد خون چكاني
)342(  

هاي ديگر اين نوع نمونه. اي براي خروس استدر اين بيت مرد جنگي استعاره
  .تكرار شده است ...و155،119،76ها در قصايد استعاره
اي يافته و در ديوان شاعران پيش يا ه حالت كليشهكهايي از استعاره) د

   :توان يافت؛ ماننداند، در اشعار او بسيار ميهمزمان او به كار رفته
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  :در براي دندان     
   كابلة سخت كجا گردد از هليل                  سي و دو درم كه سست كرد زمانه     

)41(  
  :ديبا براي سبزه     

  زيرا كه خاك تيره به فروردين                                   بر روي مي نقاب كند ديبا
)212(  

يكي از ويژگيهاي مهم صورخيال در شعر ناصرخسرو، تأثير ديد مذهبي او در  )ه
كلي در باب خصائص صورخيال در شعر او قابل يادآوري آن چه به طور «. آنهاست

خصائص و ... است، اين است كه وي بر روي هم، شاعري است با ديدي مستقل 
هاي بسياري از صورخيال خود نشان داده است و از اين روي فكري خود را در نمونه

ر ر شعصورخيال د(»  مشخص و آشكار استديد مذهبي او در تصويرسازي وي كاملاً
 ادبي –شعر ناصرخسرو را شعر مذهبي « شميسا و به گفتة). 555-554/ فارسي
 و در  آثارش به ناصرخسرو از پيروان اسماعيليه بوده). 64/ سبك شناسي(» اندخوانده

ت از طرف امام فاطميان، به مقام حج«وي . تبليغ  مذهب اسماعيليه پرداخته است
نشر  دعوت اسماعيليه بود، انتخاب و مأمور انةگ خراسان كه يكي از جزاير دوازدهجزيرة

). 246/تاريخ ادبيات ايران، صفا(» آن سامان گرديدمذهب اسماعيلي و رياست باطنية
هاي به كار رفته در ديوانش نيز  بازتاب يافته است؛ اين طرز نگرش او، در استعاره

 تحت تأثير آنها دادند، ناصر خسرومثلاً اسماعيليه به حروف الفبا بسيار اهميت مي
  :الفبايي بسياري در ديوانش آورده است هاي حرفي واستعاره

   نون شود نونن                ز جور دهر الف چو ستم   نون شدهنالف چو ز جور دهر  
)144(  

 ناصرخسرو است يا در ةكه الف و نون به ترتيب استعاره از قد راست و خميد
    :بيت زير
                        ايدون چنين چو نوني زرينّمين             غم الفي سيمانده و  يا ز

)134(  
  . الف سيمين استعاره از معشوق است
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  تقسيم استعاره از ديد ساختار-3
 مصرّحه، استعارة: كنند استعاره را با توجه به ساختار آن به دو نوع تقسيم مي

    .)بالكنايه( مكنّيه ستعارةا
  )آشكار( مصرّحه  استعارة-1-3

كه در آن مستعارله يا مشبه حذف و «اي است استعاره،  مصرّحه استعارة
 كه ذهن خواننده يا شنونده را از مشبه به آورده شود؛ با ذكر قرينه ايمستعار منه يا 

 ).118/ معاني و بيان(» معناي حقيقي لفظ استعاره دور كند و به مستعارله برساند
 ةاره را در ديوان خود به كار برده  است؛ اما از استعار استعناصرخسرو هر دو گونة

هاي به كار از استعاره % 70مصرّحه بيش از نوع مكينّه استفاده كرده است و تقريباً 
 ةت مصرحه خود نيز به سه دساستعارة. وي از نوع  مصرّحه هستندرفته در شعر 

  .شود مطلقه، مرشحه و مجرده تقسيم ميمصرّحة
آشكار كه سازگاري براي هيچ يك از «اي است ه مطلقه استعاره مصرحاستعارة

يا آن كه سخنور، به يكسان، براي هر دو . در سخن نياورده باشددو سوي استعاره، 
/  زيبا شناسي سخن پارسي(» سوي، سازگار يا سازگارهايي در سخن گنجانيده باشد

براي . نوع مطلقه استهاي مصرّحه از از استعاره% 50در ديوان ناصر خسرو ). 101
  : نمونه در بيت زير

                با هفت نجوم همچو پروين         زين صورت خوب خويش بنديش       
)50(  

 مطلقه از چشم، گوش، بيني و دهان است كه ة مصرحهفت نجوم، استعارة
  .باشدپروين و صورت از ملائمات مستعارمنه و مستعارله مي

   گهر باقي                     تو به زيب و به جمال اي تن قارونيبا تو تا مقرونست اين
)367(  

 ملائمات  از مطلقه از جان است كه قارونة مصرحدر اين بيت گهر، استعارة
  .                گهر و تن از ملائمات جان است

 آشكار است كه يك يا چند سازگار براي ةاي از استعار گونه مرشحهاستعارة
در استعاره ). 101/ همان(استين يا قاموسي مستعار در سخن آورده باشد معناي ر
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 ادعاي يكساني بين مستعار له و مستعارمنه زياد است ارزش  كه دليلمرّشحه به اين
-از استعاره% 32در ديوان ناصرخسرو تقريباً . زيباشناسي بيشتري از دو نوع ديگر دارد
  :ي نمونه در بيتهاي مصرّ حه از نوع  مرّشحه است؛ برا

  زين بند چو گشتي رها از آن پس                        مر كوشش و الفنج را رها نيست
)115(  

  .بند استعاره از دنياست و رها از ملائمات مشبه به است
  ننگري كاين چهار زن هموار                               همي از هفت شوي چون زايد؟

)224(  
است ) عناصر اربعه(چهار زن استعاره از آب و باد و خاك و آتشدر اين بيت نيز 

  .و هفت شوي  و زاييدن از ملائمات آن هستند
 آشكار ةاي است از استعار پيراسته گونه استعارةة مجرده، مصرّحاستعارة

).  همان103(/ كه يك يا چند سازگار براي مستعارله در سخن آورده باشد ) مصرحه(
؛ . مجرّده استر رفته در اشعار ناصرخسرو از گونة به كاةاي مصرّحهاز استعاره% 18

  :براي نمونه
    جان و خرد بس است ترا منكر و نكير از خويشتن بپرس در اين گور خويش تو       

)104(  
  .در اين بيت گور استعاره از تن است و جان و خرد نيز از ملائمات آن هستند

        كت نيايد چيز حاصل جز گله                  باش اي خواجه زين بي مر گله  دور
)281(  

 خواجه از ملائمات مشبه و گلَه استعاره از انسانهاي بي دين و نادان است ةواژ
  .باشدمي
  
   مكينهّ ةاستعار-2-3

) مستعارمنه(در كلام ذكر گردد و مشبه به) مستعارله(فقط لفظ مشبه « هرگاه 
خييل، دلالت بر آن داشته باشد، در اين صورت استعاره، حذف شود و لوازمش به نام ت

اثبات لوازم «و ) 300/ جواهر البلاغه(» شودناميده مي) استعاره بالكنايه( مكنيه ةاستعار
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در ديوان ). 182/ معاني و بيان(» گويند تخييليه ميةمشبه به را براي مشبه استعار
در بيت زير شاعر گشت .  مكنيه استةها از نوع استعاراز استعاره % 30ناصرخسرو 

  :زمان را همچون انساني فرض كرده است كه با آن سخن مي گويد
                   نيزم مفروش زرق و روباهيت زمان ز من چه مي خواهي؟        گشاي

)105(  
  :يا در بيت

  به بيارائيشايد كه صورت گنهانت را                                     اكنون به دست تو
)7(  

  .مانند چيزي شده است كه داراي صورت است) مفهومي انتزاعي(گناه
 هر يك از انواع استعاره، زاوية«ه اهميت بررسي انواع استعاره، در اين است ك

فراواني يكي از صور . دهد اشياء نشان مييان رابطةبديد شاعر و ذهنيت وي را در 
د و سبب تفاوت دهازي متفاوتي را شكل ميپرداستعاري در يك متن، شگرد استعاره

ها، رويكردها و شناسي نظريهسبك(»  مؤلف هم خواهد شدمحتوا و شكل انديشة
 تتلف اين صورهاي مختوان با نقشها، ميهمچنين با بررسي استعاره). 314/اهروش

خيال در آثار هر شاعري آشنا شد؛ نقشهايي همچون زينت كلام، شرح و توضيح معنا، 
در ). 93/بلاغت تصوير (قويت بيان معنا، تأكيد بر معنا، مبالغه در معنا و گسترش معنا ت

 ةديوان ناصرخسرو انواع مختلف استعاره به كار رفته؛ اما از نظر آماري، بيشتر از استعار
همچنين در ديوان او، استعاره كاربردهاي مختلفي .  مطلقه استفاده شده استحةمصر

- ن انديشهيي كلام و زينت كلام دارد؛ اما مهمترين نقش آن، تبسازيمانند برجسته
 مصرحه و آن هم از نوع مطلقه، بيشتر از ديگر هاست؛ به همين سبب وي، از استعارة

 كرده است؛ چرا كه پي بردن به اركان استعاره در اين نوع هاي استعاره استفادهگونه
ن انديشه و توضيح مطالب بيشتر ييتر از ديگر انواع است و با نقش تباستعاره ساده
  . همخواني دارد

  بسامد كاربرد استعاره از جهت ساختار در شعر ناصرخسرو
  درصد  نوع استعاره

  %30   مكنيهاستعارة
  %70   مصرحهاستعارة
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  %50   مطلقهة مصرحاستعارة
  %32   مرشحهاستعارة مصرحة

  %18   مجردهة مصرحةاستعار
  
  ان ناصرخسروبررسي مواد استعاره در ديو-4

- هاي به كار رفته در آثار شاعران و نويسندگان مي با تحليل و تجزيه استعاره
هاي براي اين منظور عنوان. بيني و نگرش آنها پي برد اي به جهانتوان تا اندازه

آسمان و فلك، جهان و دنيا، طبيعت، اعضاي بدن انسان و طبقات مختلف جامعه از 
هاي انتخاب موضوع.  ناصرخسرو بررسي و تحليل شده استاي، در ديواننظر استعاره
  .شوندهاي به كار رفته در ديوان ناصرخسرو را شامل مياز استعاره % 86شده تقريباً 

  
   آسمان و فلك-1-4

آسمان و فلك يكي از عناصر پربسامدي است كه به عنوان مستعارله در ديوان 
هاي به كار رفته در از استعاره% 13ناصرخسرو به كار رفته است  و از نظر كميت 

، )36(، گنبد پيروزه رنگ)4( گردنده، قبة)2(پرده. اعر را شامل مي شودديوان اين ش
، گوي )57(، بام)200(، آسيا )44(، مبرم كبود)33(، چادر)31(، خيمه)61(دولاب
ه ، نيلگون كر)155( نيلي، كلة)155(، بيابان سبز)155( طارم،)130(، چنبر)288(گردان

، گنبد )324(، نيلگون كلات )293(، حصار)292(، عماري مدور)289(، پنگان)268(
، )438(، خراس كبود)411(، ايوان پر چراغ)410(، عقاب )404(، دريا )381(طاروني
، اي گنبد )4(، اي فلك)4( گردنده، اي قبة)79(، پيروزه گون پشكم )4(، مادر)31(چرخ

تند كه براي آسمان و فلك در ديوان ناصرخسرو به هايي هساستعاره... ، و )74(زنگاري
ها ناصرخسرو به چند جنبه و ويژگي آسمان اشاره كرده در اين استعاره. اندكار رفته

  :است
 گردنده، اي گنبد زنگاري و عقاب، اي قبةهاي اي فلك، با توجه به استعاره

  :قرار داده استآسمان و فلك به صورت موجود زنده تصور شده كه آن را مورد خطاب 
             با قامت فرتوتي و با قوت برنا         بي روزن خضرا           ة گردنداي قبة

)4(  
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  فرزند تويم اي فلك اي مادر بد مهر           اي مادر ما چونكه همي كين كشي از ما
  )همان(

دومين تصويري كه ناصرخسرو از آسمان نشان داده، بدين گونه است كه 
وشش و حصاري فرض كرده كه بالاي زمين قرار گرفته و دور پن را به صورت آسما

برد، عبارتند از هايي كه در اين خصوص به كار مياستعاره. تا دور آن را پوشانده است
  .خيمه، چادر، حصار، كلات، باره و قلعه

  بي مراستزير اين چادر نگه كن كز نبات                           لشكري بسيار خوار و 
)33(  

  مگر كه ايشان همي بيرون كشندت                     از اين هموار و بي در سخت باره
)460(  

   كه ملك از او نربود اين بلند چرخ كبود      كبود كه بود    از اهل ملك در اين خيمة
)31(  

هايي هستند كه حالت متحركي و گردندگي آسمان و سومين شكل استعاره
اي مستعاري ه آسيا، اسب ابلق، گوي گردان و دولاب لفظ.كشند تصوير ميفلك را به

  :كشندهستند كه اين خصوصيت آسمان را به تصوير مي
  ي كو نفرسايد     پاسابلق تن بي  جان و ييكي ب

  به كوه و دشت و دريا بر همي تازد كه ناسايد
)38(  

            اين آسياي تيز رو بي درچندين همي به قدرت او گردد                           
)45(  

از نظر ناصرخسرو آسمان به . چهارمين گونه ناظر به رنگ و شكل آسمان است
بد پيروزه رنگ، مبرم اي و به شكل دايره است؛ مانند گنرنگ كبود، نيلي، سبز ، پيروزه

نگان،  نيلي، درياي سبز، بيابان سبز، چرخ، ايوان پر چراغ، خراس كبود، پكبود، كلة
  :عماري مدور

   بنده سپاسز      صد هزاران تراس                              اي خداوند اين كبود خرا
)438(  
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                   به دانش كه داننده نيلوفريم سر از چرخ نيلوفري بركشيم                 
)504(  

         ياز اين پنگان برون نورست  و نعمتهاي جاويد
  ست اندر زير اين پنگان گي و تاريكيهمه تن

)289(  
  

   جهان و دنيا-2-4
هاي بسياري  از جمله مفاهيم ديگري كه ناصرخسرو با استفاده از آن استعاره

، )13( ديو. شودهاي ديوانش را شامل مياستعاره% 17ساخته، جهان و دنيا  است كه 
 ، بحر)156( ، زندان)319( كش ، زال شوي)253( ، جادو)111(، زن پير )27( پير گنده

، دن )141(، باديه )58( ، رباط)131( ، حصن)65(، بستان )112( ، بازار)333( ، دام)46(
، خزانه )209( ، خون مردار)201( ، ره تنگ)169(، برزن )41( ، خرمن)160( پر قير

، )207( ، شير)229( ، لوح)361( ، قفس و حصار)75( ، معدن)28(، تاريك چه )229(
) 46( و افعي) 14( ، اژدرها)255( ، مار)255ص( ، باز)502( ، خر بدخو)369( نهنگ
ناصرخسرو جهان و دنيا را همچون ديو، . هاي مستعار براي جهان و دنيا هستندلفظ

  :داند كه جز فريبكاري و آزردن مردم كاري نداردكش مي پير گنده، جادو، زال شوي
                     بر پاي بماند و من نشستم      وان ديو كه پيش من همي رفت       

)220(  
               از وي بشوي دست زناشوئي  تو بس ديده ست      چوشكاين زال شوي 

)319(  
   پارشر وچو حورا كه آراست اين پيرزن را                     همان كس كه آراست پيرا

)335(  
   خراسان          سخنهاي صاحب جزيرة       از اين ديو تعويذ كن خويشتن را      

)86(  
    چند نازي پس اين پيرزن زشت چغاز   چو چغر گشت بنا گوش چو سيسنبرتو         

)111(  
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منفور  حيوانات وحشي، درنده و گر جهان در تفكر ناصرخسرو به گونةتصوير دي
مثل شير، نهنگ، خر بدخو، باز، مار و اژدرهايي تصوير شده است كه بايد مواظب آن 

  :بود و از آن پرهيز كرد
  گر با خردي چرا نپرهيزي                                  اي خواجه از اين خورنده اژدرها

)183(  
   تو زينهاست شده دالزيرا الف پشت     اي خواجه از اين باز و از اين مار حذر كن    

)255                        (
  نيست باري         كه او را اندر اين خر نيابي از خردمندان كسي را                      

)502(  
 ره، زندان، بحر، معدن دشواري، دام، بازار، خرمن، بستان، حصن، خانه مهين، 

- هاي ديگري هستند كه وجه شبه يا جامع آنها خصوصيت استعارهبرزن، رباط، لوح، 
هايي همچون زودگذر بودن، رنج آور بودن و محلي براي به دست آوردن توشه و 

  .گاه بودن است الفنج
  مرد در اين تنگ راه ره نبرد                                   گر نه خرد را دليل و يار كند

)201(  
                         تا غرقه نگردي اندر اين دريا وي  زن    درست دست اكشتي خرد

)183(  
  خردت داد خداوند جهان تا تو                         برهي يك ره از اين معدن دشواري

)75(  
  مي و جام  تو چه چيز است جزه ي               دانول        در دام به دانه مباش مشغ

)68(  
    پيشتر زآنكه از اين بستان بيرونت برند   رگ و بر خويش بچن    از درخت جسدت ب

)65                        (
ود زنده بخشيده و به صورت و در چند مورد به جهان و دنيا شخصيت موج

  :ه استبرد مكينه به كار استعارة
  ت و بازوي خود چنبردر گردن جهان فريبنده                                  كرده دو دس

)46(  
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                  كه بس بدنشاني و بد همنشيني     نم        آجهانا من از تو هراسان از 
)16(  

   به دين رست آخر از چنگال دنيا                                به تقدير خداي فرد و قهار
)19(  

  طبيعت-3-4
رخسرو در ديوان خود به طبيعت يكي از مهمترين موضوعهايي است كه ناص

اي است كه از در شعر او آخرين اوصاف دقيق و زندهاوصاف طبيعت «. كار برده است
او طبيعت را با ديد مستقل و با صورخيالي . طبيعت در شعر فارسي اين دوره وجود دارد
در ). 562/صورخيال در شعر فارسي(» دهدتازه و بيش و كم شخصي نمايش مي

. ها، مربوط به طبيعت و مناظر مختلف آن استاستعاره% 17ديوان ناصر خسرو 
 مكينّه بسيار پرازد، از استعارةناصرخسرو در قصايدي كه به توصيف طبيعت مي

 ، ديدة)354(، عارض گلنار)354(م گل، چش)353(دل جويبار. استفاده كرده است
، رخسار )327(، عارض سوسن)327(، زلف بنفشه)327(، زبان باد نوروزي)422(نرگس
هاي استعاري هايي از اضافهنمونه) 422(، كتف گلبن)339(، چشم شكوفه)339(دشتها

از جمله عناصر .  موجود زنده بخشيده استهستند كه به عناصر طبيعت، شخصيت
توان به موارد طبيعت كه به صورت استعاره در شعر ناصرخسرو به كار رفته است، مي

  :زير اشاره كرد
   خورشيد-1-3-4

، )363(، شاه رومي)36(صرخسرو براي خورشيد لفظهاي مستعار معدن نورنا
و ژوبين آب ) 495) (استعاره از نور خورشيد(، ردا )389(، زرين سپر)215(حسام زرين 

اي توصيف كرده  نيز خورشيد را غمزدهاي مكينّهدر استعارة. آوردرا  مي) 282(زر زده 
  ):295(كه پيرهن خز پوشيده است

   بسيار با خاك آشنا ه ي     اين همه بوي و مز  ر، جز به زير اين ردا اندر نشد اي براد
)495(  

  نگه كن سحر به زرين حسامي                              نهان كرده درلاژوردين نيامي
)215(  
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  اي پسر بنگر به چشم دل در اين زرين سپر        كو ز جابلقا سحرگه قصدجابلسا كند
)389(  

  ب خوب خزانيشلرشيد بپوشيد ز غم پيرهن خز                     اينست هميشه سخو
)295(  

  معدن نور بر اين گنبد پيروزه ست                 كه چو باغيست پر از لاله و پر سوسن
 )36(  

  
  ستاره-2-3-4

، شمع )64( ، رقيبان)44( عبهر: ها عبارتند ازي مستعار براي ستارهها لفظ
و  ، در)155( ، لاله)282( ، چشم)140( ، دختركان)140( ، در خوشاب)75( فروزنده
  ):           443( ، نرگس و زدوده پيكان)328( ، چراغ)201(، گوهر )155( مرجان

                            چندين هزار چون شكفد عبهر بر مبرم كبود چنين هر شب      
)44(  

  زه درند           گرچه زيرند گهي جمله، هميشه زبرنداين رقيبان كه بر اين گنبد پيرو
)64(  

         چو پر از شمع فروزنده يكي خاري دل من شمع خدايست چه چيزي تو           
                 شمع من راه نمايست سوي باري ابان برَد و دريا     ـــع تو راه بيـــشم

)75(  
                           چرخ سر خويش به در خوشابهرگز ناراست جز از بهر تو         

)140(  
  روي فلك را همي به در و گهر                               اين شب زنگي چرا نگار كند

)201(  
   شب و روز- 3-3-4    

 ناصرخسرو خير و شر جهان حاصل گردش شب و روز است و جهان به عقيدة
پيسه . رساندكند و عمر آنها را به پايان ميفه ميبا كمك شب و روز انسانها را خ

، )35(، زاغ)282(، شاه زنگي، سيه چادر)259(، موش )134(، دو مرغ)75(رسن
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هايي هستند كه براي شب و ، استعاره)364(، دام قيرگون )325(، باز سپيد)306(كبوتر
) دل شب(شب ه را براي ياي از نوع مكنهاي استعارهآورد و در ضمن، اضافهروز مي

  :آورده است
  دهر گردنده بدين پيسه رسن پورا                      خپه خواهدت همي كرد خبر داري

)75(  
  آئين اين دو مرغ در اين گنبد                                     پريدن و شتاب همي بينم

)134(  
  ش و خواهي عمارمر بااهي تو ع خو  ر ترا چون به موش خويش جهان خورد       مع

)259(  
  و ز گه شام بپوشد به سيه چادر                 تا به هنگام سحر روي خود اين مسكين

)282(  
  كبوتر كه ديده ست كز گردش او                        جهان را گهي خير زايد گهي شر

)306(  
  و بي نظام و با نظام شب هزاران در در گيسو كشيد                           سرخ و زرد 

)363(  
  مرا تا صبح بشكافد دل شب                                    نيابد دل ز رنج آرام و هالي

)309(  
   ابر، باران، برف و شبنم-4-3-4    

، ابر بدخوي )327(، جوشن چرخ )227(، افسر كوه)325(، اشتر)231( تخت
، خز ادكن )325( كافور و در و گوهر،)335(، كاروان هوايي)353(، دواج سمور)335(
لفظهاي مستعار براي ) 327ص(و حور) 327ص(، لؤلؤ)327(، خلعت سپيد بهمن )327(

  :ابر، باران و برف در ديوان ناصرخسرو هستند
  اي افسر كوه و چرخ را جوشن                          خود تيره به روي و فعل تو روشن

)327(  
  ا                                      در باغ بشست سبزه پيراهنامروز به آب چشم تو حور

)327(  



  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بررسي استعاره در ديوان ناصرخسرو

  

44 

ال
س

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
 ـ 
رم
چها

 
13

92
تم
 هف

ارة
شم

 ـ 
 

    ز بيم تو چرخ    كنون به گرد خويش در آرد 
   بي قياس و مر حشري حبشز سند و زنگ و

)222(  
  اشترانند بر اين چرخ روان ورني                    دشت همواره نه چون پيسه مهارستي

)324(  
  يد خوش                              چو بر وي سياه ابر بگريست زاررخ سبز صحرا بخند

)353(  
   سبزه، گل، شكوفه و گلبرگ-5-3-4 

 ، نقاب رومي)37( حرير: هاي به كار رفته براي موارد مذكور عبارتند ازاستعاره
، )295( يماني ، برد)225( ، بوقلمون)222( ، سلب)212( ، ديبا)147( ، سبز مبرم)144(
ي مستعاري كه براي سبزه آورده، از ميان هااكثر لفظ). 327( امه و مفرش وشيج

  :منسوجات انتخاب شده است
  چون دشت حرير سبز در پوشد                                و آيد به نشاط حسي از نامي

)37(  
   هاموننقاب رومي و چيني به نسيان                               همي بندد صبا بر روي

)144(  
  زيرا كه خاك تيره به فروردين                                  بر روي  مي نقاب كند ديبا

)212(  
  به نو بهار تو بخشي سلب به هر دشتي       به مهرگان به تو بخشد لباس هر شجري

)222(  
 ايهها آورده، بيشتر از ابزارهايي كه براي گلها و شكوفهناصرخسرو در استعاره

، )144(، زر)256(، لاژورد)335(در شهوار. قيمتي و منسوجات استفاده كرده است
، )222(، دختران درخت)335(، پيروزه )335(، ياقوت )295(، لعل)256(شنگرف

) 422(، رومي قبا )339(، قرطه )354(، خلعت)342(، شيان)339(، گوشوار)335(درم
  :ها هستندلفظهاي مستعار براي گلها و شكوفه
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  ي عالمند اينها كه چون در خاك خشك                 مهاچش
  بنگرند او را همي پر در و پر مرجان كنند

)149(  
  صحرا به لاژورد و زر و شنگرف                            از بهر چه منقش و مدهونست

)256 (  
  هوار ا ارديبهشت افسر ش بسر بر نهد نرگس نو به باغ                                     به

)354(  
  چو سرد گوي شوي باغ زرد روي شود                  برون نيارد از بيم دختريش سري

)222(  
  اعضاي بدن انسان-5

هاي فراواني در  ديگري كه ناصرخسرو با استفاده از آن، استعارهت از موضوعا
قصد او از ذكر اين . ديوانش آورده، اعضاي بدن انسان و لوازم مربوط به آن است

 بلكه هدف او پند دادن به افراد  ،ها، توصيف بدن معشوق يا ممدوح نبوده است استعاره
هاي به كار رفته در ديوان ناصرخسرو مربوط به اعضاي بدن از استعاره% 21. است

 ذكر شده را تانسان است كه از نظر كاربرد استعاري بيشترين درصد در ميان موضوعا
  :داراست

  
   تن و جان-1-5

، )160(، وثن)367(، گهر تيره)131(، حجرگك)109(، ديو)106(، چاه)87( اشتر
 پنج ة، خان)35(، پيراهن)15( پر استخوانة، خان)274(، بند )471(، منظره )283(زن 
هاي مستعار به كار برده شده براي تن هستند و لفظ) 87(، گرگ )419(، حصار )59(در

و ) 109( ، پري)68ص(، وام)87(، ميش)62(، نامه)61(گوهرهاي براي جان از استعاره
 ناصرخسرو، جان بر تن برتري دارد و در به عقيدة. استفاده كرده است) 283( شوي

آورد، براي جان از هاي ديو، گرگ، گوهر تيره، زن كه براي تن ميمقابل استعاره
  :كندهاي پري، ميش، گوهر زنده شوي و سوار استفاده مياستعاره
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  گوي از همه مردان خرد جمله ربودي          گر ميش نزار تو بر اين گرگ سوار است
)87(  

  .كه ميش استعاره از جان و گرگ لفظ مستعار براي تن است
                     اگر ديوت اندر خز و ششتريست پريت اي برادر برهنه چراست         

)109(  
  .تعاره براي تنپري استعاره است براي جان و ديو اس

همچنين تن را به صورت يك پوشش تصور كرده است كه جان در آن قرار 
 حجرگك، پيراهن، منظره، كان، جوشن، بند، خانه و صدف، لفظهاي .گيردمي

  :دهندمستعاري  هستند كه اين نگرش را نشان مي
  طيف مرجاني                    اي جان تو در و ل قيمت به تو يافت اين صدف زيرا     

)59(  
   اندازه و در خورهوانگاه در اين حصن ترا حجرگكي داد                 آراسته و ساخته ب

)131(  
  : مكينه به كار رفته است در چند مورد جان به صورت استعارة و

  دو دست طمع تا بيفتد اين دنبل          ببر است طمع   به دست جان تو بر، دنبلي بد
)193(  

      گاه طاعت چو كني روي جسد سوي حجازت   سوي امام حق بايد كردنروي جان 
)114(  

  دندان-2-5
تنها يك بار به صورت استعاره به كار رفته و لفظ مستعار در براي آن آورده 

  :شده است
   كابل              سخت كجا گردد از هليلةسي و دو درم كه سست كرد زمانه          

)341(  
  گلو معده و -3-5

  تنها يك بار فقط به صورت استعارة لفظ مستعار تنور را آورده و گلو،براي معده
  :مكينه به كار رفته است
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           حلوا و نان خشك در آن تافته تنور يكي شود چو ز حلقت فرو گذشت    هر دو
)349(  

  گر ز بهر خور و خوابستت اين كوشش             پس به دست گلوي خويش گرفتاري
)75(  

  
   چهره و صورت -4-5

 ة، لال)144(، روي بند)144(، طبرخون)49(، لاله)28(نقاب عقيق رنگ
 در اين .آوردهايي است كه براي صورت مياستعاره) 217(و ارغوان) 196(نعمان
  :ها بيشتر از اين كه طراوت صورت خود را از دست داده است، سخن مي گويداستعاره

   نعمانم                كاه پوسيده شد آن لالة        ان بود    نعمثل لالةتازه رويم به م
)196(  

   رنگين    آبدار   ةلال       آن                          بنگر كه چو شنبليد گشتست     
)149(  

   مو-5-5
 كه ناصرخسرو براي موي آورده، بيشتر به رنگ مو نظر داشته و يهادر استعاره

، )101( ، شير)500( ، قير)186( پر غراب: را بيان كرده استسياهي و سفيدي آن 
و ) 320( ، كافور)163( ، زاغ)160(، سمن )160( ، مرزنگوش)144( ادكن عمامه خز

  :لفظهاي مستعار براي مو هستند) 365( سنبل
  انو           جادو بود كسي كه كند كار جادت چو شير كرد جهان جادويست اين  قير

)500(  
  ت به سر بر                              تو بيهوده همي شطرنج بازي باز شد زاغ به رنگ

)427(  
   ست شيره گر ماه تير شير نباريد از آسمان                   بر قيرگون سرت فرو ريخت

)101(  
  دو عارض من بست دست بي وفا عالم  كه برواريد گرد اين سيه ديبا      فرو باريد مر

)80(  
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                كرد مرزنگوش را سحرش سمن رم يك دسته مرزنگوش بود          بر س
)160(  

  بنا گوش-6-5
  :تنها لفظ مستعار سيه ديبا را براي آن آورده است

  فرو باريد مرواريد، گرد اين سيه ديبا      كه بر دو عارض من بست دست بي وفا عالم
)80(  

  حلق و دهان-7-5
  :آورده است براي حلق لفظ جعبه را 

  گر نيست به جعبه ش در چون تير مقالي            كس دست نگيرند ز پيروز و ينالش
)206(  

  قد و قامت-8-5
هاي به كار رفته در ديوان ناصرخسرو، بيشتر به خصوصيتهاي در استعاره

، الف )116(سرو. بلندي، صاف بودن و خميده شدن قد افراد توجه شده است
 هستند كه ييهامستعارمنه) 255(و دال ) 193(، تير و كمان)134(، نون)134(سيمين

  :براي قد آورده است
  يا زانده و غم الفي سيمين                                      ايدون چنين چو نوني زرينّم

)134(  
  ه جهان سرو من چو چنبر كرد   بگويشان ك

  يهان را به مكر خويش و خود اينست كار گ
)116(  

   دهر الف چو نون شده ستم                      ز جور دهر الف چو نون شود، نونز جور
)144(  

  قدم چون تير بود چفته كمان كرد                      تير مرا تير و دي به رنج و تحامل
)341(  

            چرا كنون نكني تو غزل به زهد بدلبه كمان       چو روزگار بدل كرد تير تو 
)193(  
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  هاي مختلف مردمطبقه-6
هاي  حاكم، امير، فقيه، گروه در ديوانش، از طبقات مختلف مردم،ناصرخسرو

ها ورد و براي هر كدام از اين دستهآ سخن به ميان مي... مذهبي، نادان، عامه و 
 هاي ديوانش، دربارةاز استعاره %18ت از لحاظ كمي. هاي خاص آورده استاستعاره

  .دم استطبقات مختلف مر
  حاكمان جامعه-1-6

عباس و خلفاي  خلفاي بنياصرخسرو دو گروه سياسي مهم جامعهدر زمان ن
ناصرخسرو، مخالف خلفاي بني عباس و گروههاي وابسته به آن . فاطمي مصر بودند

در مقابل، خلفاي فاطمي را . كندبوده است و در آثارش همواره از آنها بدگويي مي
در نظر «. داندمي) ع(و آنها را جانشين حقيقي حضرت عليهميشه ستايش كرده است 

ناصرخسرو خلفاي فاطمي شهرت حضرت علي را در دو قلمرو حكمت و سياست 
ناصر ( او در دين و اجتماع بودند بر اقتدار دوگانة ساختند و لذا ميراثمنعكس مي

ست، از ناصرخسرو براي حاكماني كه موافق آنها بوده ا). 189/ خسرو لعل بدخشان
 ، رياحين)237( ، نسرين)237( ، نرگس)237( ، طوطي)139( لفظهاي مستعار فرشته

يكي از حاكمان نمونه ) ع(حضرت علي. كنداستفاده مي) 220(، شير)309(، عرعر)237(
و ) 180( ، گنج رسول)180(، در شهر علم)143(، هارون)180(شير. در نظر اوست
ستعاري هستند كه براي او آورده است و در لفظهاي م) 208(  و منفعتدرخت پر خير
ها به ويژگيهايي همچون دليري، دانايي، وصي و ياور پيامبر بودن حضرت اين استعاره

  :علي اشاره مي كند
   دشمني اين شير هرگز كي شودت از دل برون               

  تا همي تو خويشتن را امت آن خر كني 
)454(  

  جز جهل و نحس نيست نشان سلامتشمان        وي گنج رسولست بي گ هر كه عد
)180(  

  ايزد يكي درخت برآورد بس شريف                    از بهر خير و منفعت خلق در عرب
)208(  
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ص مستنصر و دوران حكومت ناصرخسرو از  ميان خلفاي فاطمي مصر، به شخ
تنصر آورده، كاملاً ي كه براي مسيها او از استعارهاو، علاقة زيادي دارد و اين علاقة

، )278( ، رسن)299( ، شاخ مبارك)210( ، موسي زمانه)209( آفتاب. آشكار است
هايي هستند كه براي مستنصر هايي از استعارهنمونه) 299( و خرمابن) 459( عيسي

  :آورده است
                   روشن به سان ماه به سرطان كنماب علم دل خويش را          زان آفت

)371(  
  آويخته از آسمان هفتم                                    اينجا رسني هست سخت محكم

)278(  
                     زيرا نشسته بر در عيسي مريمي  اي دردمند دور مشو خيره از طبيب   

)459(  
ناصرخسرو براي حاكمان و عاملاني كه مخالف آنها بوده است، لفظهاي 

، خار و )237( ، كلاغ)151( ، جغد)236( ، خوك)79( ، ديو)139( مستعار فرعون
را  )454(و خر ) 369( ، بز لنگ)351( ، سپيدار)465( ، گرگ)235( ، بت)237( خسك

ه ناصرخسرو آنها را هستند ك اين حاكمان عباسيان و سلجوقيان نمونة. بردبه كار مي
) 235( و بت) 236(  خوك،)191( ، لشكر يأجوج)412( ، ابليس)332( ، دجال)79( ديو

  :ناميده  است
  ي گسترده در خراسان سلطان و پادشايدجال را نبيني بر امت محمد                      

)332(  
  عرعر  بركند   خار بنشاند و و  ا       در  خراسان چو بگرفت شيطان          يجزيره

)308(  
  ه ز شيران مانده ذليل و مسكينبگريختوست ميش پنهان       خوكي بدو در آمد در پ

)236(  
  .اي مستعاري هستند براي خلفاي عباسي و سلجوقيانظهدجال، شيطان و خوك لف
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   خلقگروه نادان و عامة-2-6
 گرگ و ، رمه ي)497(، سگ )67(، خر )108(او ، گ)474( ، ستور)69( ديو

و ) 313 (صعب، مار )313( ، گزدمان)292(  حيوان، رمة)438(، نسناس )171(خرس 
هايي هستند كه ناصر خسرو براي عامه خلق و نادانان مستعارمنه) 412(  شيطانقافلة

  :جامعه آورده و تنفر خود را نسبت به آنان نشان داده است
  اهل سرّ خداي مردانند                                           اين ستوران نه اهل اسرارند

)474(  
   بشنوي                            زين خران گر هوشياري مشمرماي خردمندي كه نامم

)470(  
  ببر از ننگ ناداني طلب كن فخر  دانش را              

   حيوانةي بحيلت زين رممگر يك ره برون آي
)292(  

  حنفيان و ناصبيان-3-6
را به عنوان لفظهاي مستعار براي ) 62(  بي شبانة، خر و رم)71(  گاورمة

  :ان و ناصبيان آورده استحنفي
  فسارم                               زين يك رمه گاو بي تو داد دهي به روز محشر        

)171(  
  ي چو اشتر مرم         ز هر هايهاي      بي شبان                 مرو از پس اين رمه ي

)62(  
  .ناصبيان استبراي   بي شبان استعارهة گاو استعاره از حنفيان و رمةرم

  خراسان و خراسانيان-4-6
هايي هستند كه براي اهل خراسان استعاره) 465( و ستور) 16( ، كژدم)16( مار

 مستعار براي ظهايلف) 350( و بستان) 210(آن زمان آورده است و ملك سليمان 
  :خراسان هستند

  راسان ندهي          سخنش را به ستوران خ  سخن حجت بپذير و نگر تا بگزاف      
)465(  
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               پر از مار و كژدم يكي پارگيني بخاصه تو اي نحس خاك خراسان           
)16(  

                    با سپهي ديو من چه كرد توانم ملك سليمان اگر ببرد يكي ديو         
)210(  

  بسامد مواد استعاره در ديوان ناصرخسرو: 2جدول 
  درصد  مواد استعاره

  %21  عضاي  بدن انسانا
  %18  طبقه هاي مختلف مردم

  %17  طبيعت
  %17  جهان و دنيا
  %13  آسمان و فلك

  نتيجه
كند؛ اما از استعارة ناصرخسرو در شعر خود از انواع مختلف استعاره استفاده مي

ه ك مطلقه بيش از ديگر انواع بهره برده است و دليل اين امر، آن است ةمصرح
 ه است؛ بنابراين از استعاره مصرحةين انديشياي براي تباو وسيلهاستعاره در شعر 

  .مطلقه كه فهم آن زودياب است، بيش از ديگر انواع استعاره استفاده كرده است
زند، سازي مي آنها دست به استعارههايي كه ناصرخسرو دربارةين موضوعمهمتر

عت، جهان و دنيا، آسمان هاي مختلف مردم، طبياعضاي بدن انسان، طبقه عبارتند از
  .و فلك

ناصرخسرو در پرداختن به اعضاي بدن انسان بيشتر به اين موضوع توجه 
داشته است تا به افراد يادآوري كند چگونه با گذر زمان زيبايي جسمي خود را از دست 

اي دهند؛ بنابراين نبايد دل به اين زندگي دنيوي ببندند و بايد بر آن باشند تا توشهمي
در پرداختن به طبقات مختلف مردم يا از آنها . اي زندگي اخروي خود آماده كنندبر

پردازد؛ مانند كند؛ مانند عباسيان، سلجوقيان و عوام خلق و يا به مدح آنها ميانتقاد مي
 يهاجاندارپنداري، تحرك، رنگ و شكل آسمان ويژگ. خاندان پيامبر و خلفاي فاطمي

نگاه منفي . صيف آسمان به آنها توجه داشته استهستند كه ناصرخسرو در تويي 
طبيعت و . هاي او مشخص استناصرخسرو نسبت به جهان نيز از طريق استعاره
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عناصر مختلف آن نيز به عنوان مواد استعاره در ديوان او به كار رفته و هم به توصيف 
ره برده هاي خود از آنها بهاين عناصر پرداخته و هم در جهت تبيين ديگر انديشه

تر كردن توان گفت مهمترين هدف ناصرخسرو از به كاربردن استعاره روشنمي. است
شه هاي خود و پند دادن، ترساندن، ارزشمند يا بي ارزش كردن مفاهيمي است كه ياند

  . كندبيان مي
غ وي مبلّ. رنگ مذهبي داشتن از ويژگيهاي استعاره در ديوان ناصرخسرو است

هاي ديني و اسماعيلي در ان در خراسان بود؛ بنابراين انديشهدين و حجت اسماعيلي
  . هايش تأثير گذاشته استاستعاره

 تشبيهي در بيتي به اين صورت است كهسازي ناصرخسرو شگردهاي استعاره
-به، آن تشبيه را تبديل به استعاره ميمي آورد و در ابيات بعد با حذف مشبه يا مشبه

گويد و  موضوعي، شخصي، شيئي يا  گروهي مطلبي را ميبارةابتدا در بيتي دريا كند؛ 
 ديگر، بدين گونه آورد و شيوةاي در رابطه با آن موضوع ميسپس در بيت بعد استعاره

براي پي بردن به مفهوم آنها نياز كه آورد هايي را به صورت استعاره مياست كه واژه
  .به مراجعه به ديگر آثار اوست
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